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صفحه 8
دو شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ 

۲۲ ذی الحجه۱4۳۹ - شماره ۲۱۹۹۲

خاک تنگه ابوقریب را باید توتیای چشم کحل 
بصر کنی و شــمیمش را بر جان نشانی تا تازه 
شود و نفس گیرد و روح را در هوای دل انگیز و 
شورانگیز خاک گلگون ابوقریب به پرواز در آورد. 
»تنگه ابوقریب« به سترگی تاریخ پر فراز و نشیب 
این مرز و بوم کهن پای است. که ذره ذره خاکش 
با قطرات پاک خون های جوانانش لاله گون گشته. 
ابوقریب به اندازه همه تاریخ این سرزمین است 

که اگر نبود جان فشانی شهدای آن ، برای هماره 
تاریخ می باید سرافکنده می ماندیم و پاسخی برای 
نسل هایمان نداشتیم. همان گونه که گذشتگان از 
برای هفده شهر قفقاز و... برای مان پاسخی ندارند. 
ابوقریب و شهدای آن خورشیدی است بر تارک 

این خاک پاک.
»تنگه ابوقریب« یکی از آن فیلم هایی است 
که جایش در بین فیلم ها وآثار ســینمایی دفاع 

مقدس خالی بود. فیلم با همه توانایی های هنری 
و ســینمایی و دراماتیکش چه خوب و خوش بر 
پرده نقره نشسته است و می درخشد.این فیلم چه 
به لحاظ فیلمنامه و متن و ارجاعات آن و چه به 
لحاظ ساختار ســینمایی و جلوه های ویژه و به 
تصویر کشیدن تاریخ و رویدادهای واقعی جنگ و 
چه به لحاظ کارگردانی وبازی ها وچیدمان صحنه 
و دکور طراحی صحنه و لباس و گریم وکنش ها و 

قطعه ای از دفاع مقدس
 به وسعت تاریخ

سید علی تدین صدوقی 

تنگهبه فیلمنگاهی ابوقریب 

واکنش ها وحس ها و... طبیعی است و حداقل 
یک ســر و گردن از ســاخته های مشابه خود 
بالاتراست و از فیلم های مشابه خارجی چیزی 
کم ندارد. تنگه ابوقریب و اتفاقاتی که در آنجا 
افتاده جای کار برای چند فیلم ســینمایی را 
دارد و اصــا چرا ما نباید برای این فیلم ها که 
هویت واعتبار ما هستند هزینه نکنیم و یا خدای 
ناکرده کم کاری کنیم و بودجه و حمایت های 
کافــی و وافی را در اختیارشــان نگذاریم این 
وظیفه مسئولین اســت؛ که هرچه کنیم کم 
کرده ایم ونتوانسته ایم حق مطلب را ادا  نماییم.

باید گفت بازی ها در این فیلم درســت و 
دراماتیزه شــده صورت پذیرفته است. شاید 
چند پان انتهای فیلم اضافه می نماید. یعنی 
دیگر لازم نیســت که مهدی قربانی از کنار 
کادر بگذرد. همین که دو یا ســه قدم برمی 
دارد و بــه طــرف قاب می آید کافی اســت. 
صحنه های جنگ و شهادت ها و انفجارها و... 
همه جلوه های ویژه بســیار خوب و باورپذیر 
و طبیعــی از آب درآمــده. تصاویر و زوایای 
دوربین و چهره پردازی ها به خوبی کار شده. 
فیلم دارای ریتمی مطلوب است و نمی گذارد 
کــه یک لحظه در صندلی ات جابجا شــوی. 
تشنگی بچه های ابوقریب از پس پرده نقره ای 
احساس شده و به تماشاگران منتقل می گردد. 
شهدایی که چون مولایشان حضرت ابا عبداله 
الحسین)ع( لب تشنه به درجه رفیع شهادت 
رســیدند. شــهدایی که با کمترین مهمات 
خویش را ســپر کردند و جانانــه و مردانه با 
گوشت و پوســت خود در برابر دشمن بعثی 
ایستادند تا نگذارند از تنگه استراتژیک و مهم 
ابوقریب بگذرند و به خاک پاک مان دســت 
یابند. آنان ایســتادند و چون سرو سهی بلند 
قامت و ایســتاده از کیان و ناموس واعتقاد و 
ایمــان و آئین وخــاک و باورها وارزش ها و... 
همیت ملی و میهنی امان دفاع کردند و شهید 
شدند تا ما از پا نیفتیم و در تاریخ سر افراز و 

سربلند بمانیم. روحشان شاد.

وقتــی وارد تالار اجــرای نمایش »زهــر ماری« 
می شــوی با تعداد زیادی دبه های بیست و سی لیتری 
مواجه می شــوی که در صحنه چیده شده؛ صحنه، زیر 
زمین یک خانه اســت. خانه ای که در آن مراسم چهلم 
مادر خانواده برپاست. دختر و پسر کوچکتر خانواده در 
زیر زمین مشــغول وارسی دبه ها هستند و هر کدام را 
که وارســی می کنند می گویند »شده« یعنی سرکه ها 
تبدیل به شــراب شــده! در ادامه ماجرا می فهمیم که 
اصا سرکه ای در کار نبوده و دبه ها از اول حاوی شراب 
بوده در واقع کار مادر مرحومه خانواده به ظاهر درست 

کردن سرکه بوده! 
در ادامه صدای مداحی از بالا به گوش می رســد. 
پســر بزرگ خانواده که مداح و فردی مذهبی و معاون 
پایگاه بسیج محله است همان طور که می خواند به زیر 
زمین می آید. البته مداحی او نیز تمســخر آمیز است. 
او در واقع نماد و شــمایی از مذهب و نیروهای انقابی 
معرفی می شود. در روند نمایش او را فردی ابن الوقت، 
متظاهر، متعصب، حقه باز، آدم فروش و... می بینیم که 
حتــی به خانواده خودش هم رحــم نمی کند و آنها را 
می فروشد. همان طور که برادر کوچک خود را فروخته 
و او پس از چهار سال تازه از زندان آزاد شده است. این 
نمایش تمام سعی خود را می کند تا تماشاگران از این 
فرد که نماینده قشر مذهبی و انقابی معرفی شده متنفر 
می شوند. اعمال و رفتار این فرد عمدا در راستای تمسخر 
مذهب و اعتقادات مذهبی شکل گرفته؛ او با ادا و اطوار 
و لودگی و نوعی ابتذال رفتاری طوری عمل می کند که 
تماشا کنان به رفتار او می خندند. این نمایش در قالب 
این کاراکتر به ظاهر مذهبی، تحریم شراب را هم تحقیر 
می کند. عاوه بر این، حسی مثبت و وسوسه انگیز از شرب 
خمــر را به مخاطب خود القا می نماید. در هم آمیختن 
صدای مداحی و نوحه خوانی و خواندن حمد و سوره و 
ذکر صلوات با موقعیت هایی که در آن یکی از شخصیت ها 
در حالت مستی به سر می برد، از دیگر اتفاقاتی است که 

در این نمایش روی می دهد. 
روند نمایش به گونه ای اســت کــه در تمام طول 
اجرا، سعی شده تا تماشاگران با دو برادر و خواهر مست 
همذات پنداری کنند و در مقابل از برادری که نماد تفکر 
و اندیشه مذهبی واعتقادی است و می خواهد مانع از آنها 
بشود متنفر و منزجر شوند. این سؤال پیش می آید که 
شورای نظارت هنرهای نمایشی چگونه از کنار چنین 

موضوعی عبور کرده اســت؟ بــرادر بزرگ تر چند بار 
خواهرش را تهدید به ضرب و شــتم می کند. در نهایت 
بــرادر مذهبی او را خارج ازصحنه کتک می زند و فقط 
صدایش شنیده می شود. توجه بفرمائید این کار یعنی 
کتک زدن خواهر نه توسط برادری که زندان رفته و به 
اصطاح لات اســت بلکه توسط برادر مذهبی که مداح 
اســت انجام می شود. در ادامه به این جمع، پدر شوهر 
خواهرشان نیز اضافه می شود. وی آدمی موقر و متدین 
به نظر می آید و نیمی از سرکه هایی که تبدیل به شراب 
شده اند، متعلق به همسرش هستند. زمانی که می فهمد 
سرکه ها شراب شده اند و پس از صحبت قرایی که برادر 
بزرگ تر و مذهبی در وصف اعتقادات پدر شوهر خواهرش 
انجام می دهد که حاج آقا مال حرام خور نیست و یک 
عمر نان حال ســر سفره زن وبچه اش گذاشته و پول 
فروش مســکرات را نمی خورد و... با کمال تعجب حاج 
آقا می گوید چون سهوا بوده پولش حال است. البته این 
حرف نیز در موقعیتی کاما تمسخرآمیز بیان می شود 
و باز هم یک لفظ مذهبــی، هدف تحقیر نمایش قرار 
می گیرد. تا اینجای کار مذهب و اعتقادات مورد حمله 
و مضحکه قرار گرفته است. اما نمایش »زهر ماری« به 
تبلیغ و تحسین شرب خمر نیز می پردازد. به طوری که 
در طول نمایش بارها تأکید می شود که مصرف مشروبات 
الکلی موجب شادی وخوشی مردم می شود! در نهایت 
برادر بزرگ تر، که هم مداح است و هم ظاهری مذهبی 
دارد و با فروش و مصرف شراب مخالفت می کند، همه 
خانواده و نزدیکان را می فروشد و به پایگاه بسیج محله 
خبر می دهد! فرمانده پایگاه بسیج هم خودش به تنهایی 
به خانه آنها یورش می آورد. در ادامه نمایش، این گونه 
پیش می رود که فرمانده پایگاه بسیج به جایگاه بالاتری 
می رســد و برادر بزرگ تر به خاطر لو دادن خانواده اش، 
جایگزین او می شود و فرماندهی پایگاه بسیج محله را 
به عهده می گیرد! به این ترتیب، مأموریت دیگر نمایش 
»زهر ماری« که با مجوز شورای نظارت اداره کل هنرهای 
نمایشی روی صحنه تالار حافظ رفته، توهین و تخریب 

بسیج معرفی می شود. 
واقعا جای سؤال است که این همه موارد نظارتی در 
یک نمایش چگونه جمع شده اند؟ گویی شورای محترم 
ارزشــیابی ونظارت مرکز هنرهای نمایشــی اصا این 
نمایــش را ندیده اند و مجوز داده اند؛ ایجاد تنفر از دین 
و اعتقاد مذهبی، ترویج شراب فروشی و شراب خواری و 

داوود توحیدپرســت، کارگــردان در گفت وگو با 
کیهان گفــت: منظور از ورود پول مشــکوک یا پول 
کثیف به سینما این است که افرادی، پول هایی که در 
برخی بانک ها یا صندوق ها جمع شــده تا به معیشت 
بازنشستگان و فرهنگیان و کارگران کمک کند را وارد 
سینما و تولید فیلم می کنند. این هم که این پول مجددا 

سر جای خودش برگردد یا نه معلوم نیست. البته افرادی 
که سرمایه ای را از راه حال و قانونی به دست می آورند و 
عاقه مند هستند و در سینما سرمایه گذاری می کنند، 
پول مشکوک محسوب نمی شود. عیب کار جایی است 
که پول مردم که در یک بانک یا صندوق ذخیره شده 
بود به تولید فیلم اختصاص یابد. به طور مثال، یک نفر 

هر چه غیرواقعی و بی منطق تر، جذاب تر! این حکم، یکی از مبانی تولید درام های عامه پسند در همه 
جای دنیاســت و اغلب تجاری ســازان عرصه نمایش، از این فرمول مطمئن برای دست یافتن به مخاطب 
گسترده استفاده می کنند. هر چند که جذب مخاطب، یک ارزش محسوب می شود و بدیهی است، یک أثر 
هنری یا محصول فرهنگی، هر چه پرمخاطب تر باشــد، تأثیرگذاری بیشتری هم خواهد داشت. همچنانکه 
آثار هنری و نمایشی، به هر حال با واقعیت متفاوت هستند و اگر قرار بر واقع نمایی باشد که دیگر هنر پدید 
نمی آید! اما اینکه سازندگان یک أثر، تمام همت خود را برای نمایش یک دنیای جعلی و آدم هایی با اعمال 
و عکس العمل های مصنوعی به کار گیرند، قابل انتقاد اســت؛ مثل آنچه در سریال »پدر« اتفاق افتاده. این 
ســریال، حاصل جمع منطق ستیزی، کلیشــه گرایی، افراط و اغراق در همه چیز و در هم آمیزی مفاهیم و 
معانی متناقض است. جذابیت و نوع برقراری ارتباط با مخاطب در این سریال، برساخته از دنیایی است که 

عقانیت و علت و معلول در رویدادهای آن وجود ندارد. 
»پدر« با طراحی و فیلمنامه حامد عنقا و به کارگردانی بهرنگ توفیقی ساخته شده. منطق گریزی افراطی 
در فیلمنامه های قبلی »حامد عنقا« نیز دیده می شد، اما در »پدر« به اوج رسیده است. یکی از مولفه های 
خاص آثار او که در چند فیلمنامه دیگرش هم دیده می شد، زنده شدن مرده است! در »قلب یخی« دختری 
که در ابتدای سریال جنازه اش پیدا شد و همه او را شناسایی و بعد هم دفن کرده بودند، در آینده نه چندان 
دور ناگهان حی و ســالم، وســط خیابان ظاهر شد! بدون اینکه اصا معلوم شود چطور این اتفاق رخ داده و 
وی این همه وقت کجا بوده و آنکســی که به جای وی به خاک ســپرده شده چه کسی است؟ در »انقاب 
زیبا« هم این موضوع تکرار شــد. به همین دلیل، در ســریال »پدر« هم قابل پیش بینی بود که حامد زنده 
است و نمرده. تماس تلفنی به لیا در قسمت آخر به زنده بودن حامد اشاره دارد که احتمالا در فصل دوم 
این سریال خواهیم دید. به خصوص اینکه هیچ توضیحی درباره چگونگی مرگ حامد و سانحه ای که برای 

وی پیش آمد داده نشد. 
وقتی پایه و اساس یک اثر در فرم، واقع گریزی مفرط باشد، در جهان بینی و محتوای حاکم بر اثر نیز 
باید منتظر صدور پیام ها و معانی غیرواقعی بود. دیدگاه اجتماعی سریال »پدر« نیز درست مانند داستان آن 
شــکل گرفته است. حاج علی، با بازی خوب مهدی سلطانی، همه بار سریال را بر دوش دارد و نقطه عطف 
درام اســت، اما شــخصیت وی پر از تناقض به نظر می رسد. او یک مرد اصیل و جوانمرد است و تقریبا همه 
صفات نیک در وی جمع شــده، اما مشــخص نیست که چرا این مرد لوتی مسلک و بزرگ و مومن، در این 
شرایط اقتصادی نامطلوب این همه با مردم فاصله دارد و چنین زندگی اشرافی و پر زرق و برقی را برای خود 
و خانواده اش فراهم کرده؟ کجای سلوک اجتماعی »حاج علی« با جوانمردان همخوانی دارد؟ نمی خواهیم 
به هر کسی که مکنت و ثروت حاج علی را دارد اتهام بزنیم، فرض می کنیم که از راه حال به اینجا رسیده، 
قبول! اما مســئله در عدم تناســب این وضعیت با خلق و خوی حاج علی است. یعنی نمی توان پذیرفت که 
مردی با مرامی عارفانه و زاهدانه، در ملک نجومی ســاکن باشــد و با خودروی میلیاردی بین مردم رفت و 
آمد کند! بین شخصیت فردی حاج علی و رفتار اجتماعی وی، همان شکافی که امروز بین فقیر و غنی به 
وجود آمده دیده می شود. عاوه بر این، حاج علی همه اعضای خانواده و نزدیکان خودش را به عنوان مدیر 
در کارخانه اش منصوب کرده. ازقضا، بیشتر آنها نیز افرادی کاه بردار و حقه باز هستند. این هم از عجایبی 
است که تنها در یک »سریال-فارسی« رخ می دهد که یک مرد صالح و درستکار، بیشتر اطرافیانش ناسالم 
هستند و او نیز تا آخر متوجه باطن آنها نمی شود و اجازه می دهد تا هر بایی که می توانند سر مردم بیاورند! 
دیگر شــخصیت مهم سریال »پدر« حامد است که شخصیت پردازی وی نیز متناقض است. از طرفی، 
ما با یک جوان معتقد و متدین روبرو هســتیم که از نظر اجتماعی و سیاســی، خنثی و بی جهت و بی هدف 
است. او سر در لاک خود دارد و به هیچ مسئله ای که در اطراف و پیرامونش می گذرد کاری ندارد. درحالی 
که در روایات دینی تصریح شده که فرد مومن نباید خودش را در مظان اتهام قرار دهد، اما جوان مذهبی 
سریال پدر، حتی اتهام گناه کبیره را به گردن می گیرد تا دشمنش رهایی یابد! در جای دیگری هم با اینکه 
در یک درگیری بی تقصیر بوده، حرف زور و غیرقانونی رقیبش را می پذیرد و یک چک 100 میلیون تومانی 
تقدیمش می کند! از طرفی، حامد یک دانشجوی تیزهوش و زرنگ به نمایش در می آید که حافظ کل قرآن 
هم هســت. همین جوان باهوش، وقتی از پنجره خودش را بیرون می اندازد و دســتش می شکند، به جای 
اینکه سوار تاکسی شود و خودش را به درمانگاه برساند تا به دستش رسیدگی شود، ساعت ها بدون هدف 

در سطح شهر پرسه می زند! 
یکی دیگر از ترفندهایی که معمولا در این گونه سریال ها به کار گرفته می شود، باز شدن گره مشکات با 
مرگ یا قتل افراد است. یعنی یک نفر که نقطه مقابل قهرمان فیلم است و همه در تعلیق چگونگی شکست 
دادن او به ســر می برند، به راحتی می میرد و همه گره ها باز می شود! مثل ماجرایی که در این سریال برای 
عموی لیا رخ داد؛ او یک مانع بزرگ بر ســر راه حاج علی بود. یکی از عوامل روانی که باعث می شــود تا 
مخاطب این ســریال را دنبال کند، نفرت از این شخصیت منفی و آرزوی ضربه خوردن اوست. اما این یک 
حربه پیش پا افتاده است که به جای حل معما از طریق دراماتیک و با تکیه بر توانایی های قهرمان سریال، 

یک حادثه و مرگ رقیب، منجر به حل مسئله شود!

هر چه غیرمنطقی تر، جذاب تر!

آرش فهیم ✍

بررسی منابع مالی مشکوک در تولید فیلم ها- بخش دوم

متهمان اقتصادیـ 
چگونه با سوءاستفادهـ 

از سینما پول شوییـ 
می کنند؟

لزوم تعیین سقف برای دستمزد بازیگران

هدف متهمــان اقتصادی و برخی از بانکدارها از 
سرمایه گذاری در تولید فیلم ها چیست؟ ورود پول های 
کثیف به ســینما چگونه موجب افزایش بیکاری و 
مشکلات معیشتی در بین ســینماگران می شود؟ 
آیا می توان با تصویب قوانین، ازجمله تعیین سقف 
دستمزد بازیگران، این مشــکل را بهبود بخشید؟ 
در ادامه این سلسله گزارش، با داوودتوحیدپرست، 
کارگردان سینما به گفت وگو پرداختیم و پاسخ این 

سؤال ها را از وی جویا شدیم.

از صندوقــی پولی را که قرار بوده برای رفاه فرهنگیان 
مصرف شود را به سینما آورده است. 

وی افزود:نحوه ســرمایه گذاری پول های مشکوک 
هم به طور اقتصادی انجام نمی شود، بلکه برای اهداف 
خاص، دســتمزد بازیگران را تا پنــج برابر رقم واقعی 
افزایش داده اند و از آن طرف، دستمزد سایر عوامل ثابت 
مانده است! نتیجه چنین مسئله ای این است که اکثریت 
فیلمسازهایی که پروانه ساخت گرفته اند به خاطر بالا 
رفتن کاذب دستمزد بازیگرها توان تأمین هزینه را ندارند 
و این باعث بیشتر شدن بیکاری و مشکات معیشتی در 

سینما می شود. خود من دو سال است که پروانه ساخت 
گرفتــه ام، اما وقتی یک بازیگر معمولی برای بازی در 
فیلم رقم کانی را که در توان من نیست پرداخت کنم 

می خواهد، من چطور باید این فیلم را بسازم؟
این کارگردان درباره نحوه ورود پول های مشکوک 
در ســینما هم گفت: به طور مثال، مدیر یک بانک با 
یک فیلمســاز یا تهیه کننده ارتباط برقرار می کند و با 

زد و بندهایی مشابه همان کارهایی که برای پرداخت 
وام های کان بدون دریافت سند و ضامن به افراد خاص 
انجام می گیرد، مبلغی را برای سرمایه گذاری یک فیلم 
اختصــاص می دهند. این پول مال مردم و قرار بوده در 
جهت منافع اقتصادی و ایجاد  اشتغال هزینه شود اما با 
ماده تراشی و توجیهات مختلف، وارد سینما می شود. 

این هم یک نوع پول شویی است.
توحیدپرست درباره هدف متهمان اقتصادی از وارد 
کردن پول های آلوده به سینما توضیح داد: این افراد از 
هوش کاســب کارانه بالایی برخوردارند و می دانند که 

قرار گرفتن در کنار برندها و افراد مشــهور و معتبر در 
سینما، چقدر به رونق گرفتن کارشان کمک می کند. 
فقط کافی است که یک بازیگر مشهور درگیر یک معامله 
تجاری شود، همین باعث می شود که طرف معامله ای 
کــه آن بازیگر را وارد این عرصه کرده، اعتماد دیگران 
را جلب کند و با اســتفاده تبلیغاتی از فعالیت خود در 
سینما، سودش را تضمین کند. هدف دوم هم این است 

که وقتی یک سرمایه گذار با استفاده از پول بادآورده و 
برداشت شده از یک بانک یا صندوق، توان گردآوردن 
تعداد زیادی بازیگر مشهور با دستمزدهای بالا در یک 
پروژه پیدا می کند، به فروش بالا و ســود هنگفتی هم 
دست می یابند. به ویژه اینکه به خاطر بالا رفتن دستمزد 

بازیگران، دیگران نمی توانند چنین کاری کنند.
وی تصریح کرد: جای تأســف دارد که می شنویم 
فیلمســازانی که سابقه مثبتی داشــته اند، امروز وارد 
چنین زد و بندهایی شــده اند و بدون توجه به منافع 
بدنه سینما، به بالا رفتن دستمزد بازیگران فیلم جدید 
خود تن داده انــد و برای همکاری یک بازیگر در چند 

سکانس، مبالغ میلیاردی پرداخته اند!
توحیدپرست در پاسخ به این پرسش که آیا می توان 
با تعیین سقف دستمزد برای بازیگران، این مشکل را 
حل کرد، گفت: ایــن یک راه حل برای برطرف کردن 
معضل افزایش غیرمنطقی دســتمزد بازیگران است. 
منظور این نیســت که بازیگران پول منطقی نگیرند 
بلکه با زیاده خواهی و سوءاستفاده مخالف هستیم. در 
حال حاضر تهیه کنندگان سینمای ایران دارای چهار 
گروه و اتحادیه هســتند. به نظر من مهم ترین وظیفه 
آنها در حال حاضر این است که جلوی افزایش بی دلیل 
دستمزد بازیگران را بگیرند. چون همان طور که عرض 
کردم، این مسئله مانعی برای فعالیت فیلمسازی بخش 
زیادی از کارگردان ها و افزایش بی کاری در این عرصه 
شده اســت. گروه هایی چون اتحادیه تهیه کنندگان و 
سایر تشکل های اصلی عرصه تهیه کنندگی باید با هم 
متحد شوند و جلساتی را برگزار کنند تا این مشکل حل 
شود. تهیه کنندگان با اتحاد خود به سادگی می توانند 
این معضل را برطرف کنند. یعنی می توان دســتمزد 
بازیگرها را درجه بندی کرد و اگر کسی فراتر از سقف 
تعیین شده پرداخت کرد، تنبیه شود. اگر تهیه کنندگان 
در برابر این مشکل با هم متحد شوند، می توانند فضای 
سینما را از بسیاری آلودگی ها محافظت کنند و ارزش و 
اعتبار کار سینمایی را بالا ببرند. قطعا در شرایط تعیین 
قانون و ســقف برای پرداخت دستمزد، بازیگران برای 
حضور در پروژه های سینمایی التماس خواهند کرد.اما 
متأسفانه در میان تهیه کنندگان، نفوذی حضور دارد، 
به این معنی که برخی فقط دنبال منافع شخصی خود 
هســتند و حل مشکات سینما و اجرای عدالت را بر 
نمی تابند. تاکنون نیز اراده ای برای حل این مسئله دیده 
نشده است. تهیه کننده های سینما باید با هر مسئله ای 
که با عدالت مماس نیســت، برخــورد کنند. اگر این 
مسئله حل نشود، نشان خواهد داد که این تشکل ها، 

فاقد لیاقت هستند. 

به بهانه نمایش »زهر ماری«

گوشه ای از اخلال و ولنگاری در مدیریت تئاتر
رضا علایی ✍

موارد دیگری که شــرح داده شد، چگونه مجوز اجرا در 
یک تالار دولتی را یافته اند؟ به این نمایش بیش از 30 
اجرا هم داده اند! برفرض که شورای ارزشیابی و نظارت 
در کار خود سهل انگاری کرده و با لابی و دوست بازی 
به این کار اجــازه اجرا داده، آیا مدیریت محترم بنیاد 
رودکی و ریاست تالار حافظ هم این کار را ندیده اند؟ 
مگر مسئول نمایش هایی که در تالار حافظ روی صحنه 
می رود نیســتند؟ پس مدیریت تالار حافظ کارشــان 
چیســت؟ فقط اختصاص نوبت اجرا به گروه هاست؟ 
چــرا به این نمایش هیچ توجهــی نکرده اند؟ چند ماه 
پیش هم نمایشــی با نام »ماراساد« روی صحنه تالار 
حافظ رفت که آن هم در لفافه و پوشــش پرداختن به 
انقاب کبیر فرانسه، علیه انقاب اسامی لجن پراکنی 
می کرد. اما نمایش »زهر ماری« به طور آشکار هم ضد 
مذهب است و هم علیه اخاق و ارزش های فرهنگی و 
هم علیه نظام. اجرای چنین نمایش هایی یعنی منحرف 
کردن و ساقط نمودن سلیقه مخاطب. فقط کافی است 
به شخصیت مداح و ادا و اطوارها و لوده بازی ها و رفتار 
و اعمال او که تحت لوای یک فرد مذهبی از خود بروز 
می دهد و تفکر و اعتقادات مذهبی را نمایندگی می کند 
یا تصویری منفی که از فرمانده بســیجی ساخته شده 
توجه بفرمائید. فرمانده بســیج در این نمایش، فردی 
معرفی می شود که مثل اجانب و بیگانگان به حریم یک 
خانواده حمله می کند و برای افرادی که در خانه زندگی 

می کنند رعب و هراس ایجاد می کند! 
نکته مهم این اســت که چنیــن نمایش هایی به 
ســادگی و با حمایت مســئولان تالارها روی صحنه 
می روند، اما همین مسئولان برای اجرای نمایش های 
ارزشــی و فعالیت هنرمندان متعهد شرایط سختی را 
ایجاد کرده اند. عملکرد مدیریت تئاتر و به طور خاص، 
شورای نظارت و ارزشــیابی اداره هنرهای نمایشی، با 
رســالت تئاتر در کشــور در تعارض است. بهتر است 
مسئولان تئاتر نگاهی دوباره به مصوبات شورای عالی 
انقاب فرهنگی و سندهای بالا دستی در این خصوص 

بیندازند.
 نمایش به لحاظ تکنیکی در حد اجرا در تالار حافظ 
نیســت . اولا متن نه ســاختار دراماتیک دارد نه حائز 
ارتباط های دراماتیک و شخصیت پردازی های دراماتیک 
است چون شخصیت ها تیپ هستند. دوما دیالوگ ها در 
حد حرف مانده اند تو گویی که در بداهه شکل گرفته اند 
بیشتر شبیه به کل کل یک خانواده هستند تا دیالوگ 
به شــکل تئاتری آن. ما مثا در باغ وحش شیشــه ای 
شــاهد یک خانواده و مسائل مبتابه آن هستیم اما به 
صورت دراماتیک و با ارائه مفاهیم زیر متن وســاختار 
منطقی و شخصیت پردازی وارتباط دراماتیک بین اجزا 
وعناصر و شخصیت ها و... که در این نمایش خبری از 
اینها نیست. بازی ها هم بیشتر معمولی هستند تا یک 
بازی رئالیستی ودراماتیک. میزان و حرکات هم حاوی 
ربط دراماتیک و حرکت و میزان به صورت تئاتری آن 
نیست. میزانسن و حرکت باید براساس متن و زیرمتن 
و شخصیت پردازی ها و ارتباط بازیگران به لحاظ ابعاد 
روانشناسانه و براساس کاراکتر شناسی و فضا و موقعیت 
و ... شکل بگیرد به گونه ای که بتواند مکمل مفاهیم متن 
واجرا باشد. به گونه ای که ما شاهد یک تئاتر باشیم نه 
چند نفر که در صحنه جابه جا می شوند وحرفهای یومیه 
می زنند که به درد کسی نمی خورد و نتیجه ای هم دربر 
ندارد. بجز رواج و تبلیغ شــراب خواری و شراب فروشی 

ومستی وسرخوشی وغیره آن هم در چهلم یک مادرآیا 
خانواده های ایرانی اینگونه هستند؟ آیا این نمونه یک 
خانواده ایرانی است؟ آن  هم در حالی که عزادار هستند 
ومادرشــان را از دست داده اند. کدام خانواده در چنین 
شرایطی اینگونه رفتار می کند؟ آیا اینها بدآموزی اخاقی 
واجتماعــی و فردی ندارد؟ به ســخره گرفتن به طنز 
گرفتن همه چیز؟ باید گفت راه رفتن روی صحنه و از 
چپ به راست آمدن و جلو عقب رفتن روی صحنه که 
نمی شود میزانسن و حرکت. میزانسن وحرکت و دیالوگ 
دراماتیک در تئاتر چیز دیگری است. درواقع نمایش واجد 
ارزش های دراماتیک هم نیست ظاهرا همه چیز بداهه 
شــکل گرفته از حس دراماتیک نیز خبری نیست تنها 
چیزی که مهم است و ظاهرا هدف نمایش است همان 
نشان دادن وجه ضد مذهبی و به مضحکه گرفتن مذهب 
واعتقادات مذهبی و دیگرگونه نشان دادن افراد معتقد 
و مذهبی و ایضا شکستن قبح شراب و شراب خواری و 
شراب فروشی است چه در صحنه و چه در اجتماع حتی 
زمانی که فاتحه می فرســتند طوری عمل می کنند که 
مسخره به نظر برسد. تا تماشاکنان را به خنده بیندازد 

تا تقدس آن شکسته شود.

ما نمی گوئیم چــرا نویســندگان وکارگردان این 
نمایش چنین کاری را بــه صحنه برده اند. و نباید کار 
کنند هرکســی آزاد است که تفکر خود را داشته باشد 
ما که خدای ناکرده تفتیش عقاید نمی کنیم. می گوئیم 
چرا ضابطین ذیربط مسئولیت خود را به درستی انجام 
نداده اند. چرا دوستانی که ادعای کارشناسی در شورای 
ارزشیابی و نظارت را دارند و خود را دلسوز تئاتر می دانند 
و نمی خواهند که تئاتر به بیراهه رود و وظیفه اشان اجرای 
دستورالعمل های نظام و شورای عالی انقاب فرهنگی 
در این خصوص است متوجه این همه مواردی که این 

نمایش دارد نشان می دهد و می گوید نشده اند همین.
شــورای ارزشــیابی و نظارت گویی به یک خواب 
خرگوشــی عمیق فرورفته است که این همه را بر روی 
صحنه ندیده است. دیگر راجع به بروشور نمایش چیزی 
نمی گویم خودتان بروشــور را ببینید و قضاوت کنید. 
دختری که روی سر او خوشه ای انگور قرمز است و شراب 
آن انگور نیمی از صورتش را پوشانده او دارد با یک چشم 
می بیند ونیمی از صورتش را با دستش پوشانده درواقع 
دارد حقیقت را با چشمی که از شراب قرمز شده می بیند 

و صورتش را با شراب قرمز نگه داشته.

نگاهی به سریال »پدر«


